
 

 

 
  
  
  
  
  
 

ھاي فرھنگي و فضاھاي فرھنگي  سرمايه
  ھا خانواده

  
  ١يدكتر مرتضي مناد

  
  چكيده

ھـا در گـذر از  نـگ درون خانوادهھدف مقالـۀ حاضـر از طرفـي، شـناخت فرھ
ثيـر شـکل أھاي اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي آنان و از طرف ديگر، تـ سرمايه

  .ھاست اين پا بر چگونگي شکل فضاي فرھنگي درون خانه
خـانواده كـه بـه صـورت تصـادفي در دو منطقـۀ  ٤٤ھاي طولاني بـا  مصاحبه

والــدين مــورد  شــمال و جنــوب تھــران انتخــاب شــدند، حــاكي از آن اســت كــه
. ھاي فرھنگـي متفـاوتی ھسـتند مطالعۀ ايـن پـژوھش کيفـي داراي سـرمایه

ھا را در سطح تحصـيلات، زمـان و نـوع مطالعـه، زمـان و نـوع  نمود اين سرمایه
ــه ــون و برنام ــان، مي فعاليت ھاي تلويزي ــر آن ــي ديگ ــانبي فرھنگ ــاي ج ــوان  ھ ت

ھا  ون خانـــهھا در شـــكل فضـــاھاي در ثيـــر ايـــن ســـرمایهأتــــ. مشـــاھده كـــرد
قابـل ) مدرن يا سنتي(شكل فضاھا در نوع دكوراسيون . مشاھده ھستند قابل

ھا داراي سبک زندگي متفـاوتي از يکـديگر  به عبارتي، خانواده. شناسايي اند
  .ھستند

والــدين، داراي % ١٦ھمچنــين، بــر اســاس نتــايج ديگــر ايــن پــژوھش، اولاً، 
ثانيـاً، در ھـر . پـايين بودنـد% ٤٣متوسـط و % ٤١ھاي فرھنگـي بـالا،  سرمایه

، %٨٦(ھاي فرھنگـي خـود  دسته اكثريت آنھا، فضـاھايي مطـابق بـا سـرمایه
  .توليد كرده اند%) ٩٥، و %٨٣

  
ھاي فرھنگي، فضاھاي فرھنگـي، سـبک زنـدگي و  سرمایه:  ھا کليدواژه

  .خانواده
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  مقدمه
اي از وضـعيت اقتصــادي، روابـط اجتمــاعي و  ھا در ھـر جامعــه انسـان

ھا داراي منزلــت  در واقــع، انســان. رھنــگ متفــاوتي برخــوردار ھســتندف
ـــد اجتمـــاعي متفـــاوتي در جامعه ـــو. ان ـــر بوردي ـــه تعبي ـــراد داراي ١ب ، اف

بورديو، (ھستند  ٤و فرھنگي ٣، اجتماعي٢ھاي مختلفِ اقتصادي سرمایه
ھاي مختلف يك فرد، تعيين كنندۀ منزلت او در جــامعه،  سرمایه). ١٩٨٩
افكار و رفتارھاي وي و شكل فضاھايي كه در آنھـا زنـدگي  كنندۀ ھدايت

ھاي فرھنگـي فـرد  به اعتقاد بورديـو، سـرمایه. کند، ھستند و يا کار می
ھاي ديگـر وي، در تعيـين منزلـت  ثيـر را نسـبت بـه سـرمایهأبيشترين تـ

  .)ھمان منبع(اجتماعي او در جامعه و راھنماي افكار و رفتارش دارند 
كه فـرد در ) ١٣٨٠بـورديو، (فرھنگي  ٥يدان يا فضايبنابراين، شكل م

. شـود ھاي فرھنگي او، بيشتر تغذيه می كند، از سرمایه آن زندگي مي
در واقع، سرمايه فرھنگي انسان در انتخاب و تغييـر فضـاي فرھنگـي او 

ضـمن اينکـه انسـان از . ھا دارد نقش مھمـي نسـبت بـه بقيـه سـرمایه
سازد بـه مـرور زمـان  کند يا مي گي میفضاي فرھنگي ای که در آن زند

ھـاي  مکتب روانكاوي نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه انتخاب. پذيرد تأثير مي
بـه عبـارتي، يـك ). الف ١٩٨٩، ٦فرويد(كنند  انسان از ذھن او تبعيت مي

ھـاي  فعاليت ھماھنگي نسبي بين ذھن، فكـر، رفتـار و انتخـاب اشـيا و
ھـا،  انسـان نيـز داراي ارزش محتـواي ذھـن. مختلف انسان، وجـود دارد

ھنجارھا و آداب و رسومي اسـت کـه فـرد در طـول حيـات خـود آموختـه 
در . لذا، ذھن انسان معرفِّ فرھنـگ و حـاوي فرھنـگ فـرد اسـت. است

ھاي فرھنگي وي،  از طرفـي رفتارھـا،  نتيجه، فرھنگ انسان يا سرمایه
در  ھـــا و اظھـــار نظرھـــاي او را ھـــدايت کـــرده، از طـــرف ديگـــر، نگرش
  .ھاي مختلف وي در زندگي روزمره نقش دارد انتخاب

  بيان مسئله
ھا متفاوت است؟ آيـا ايـن تفـاوت بـر شـکل  چرا فرھنگ درون خانواده
  فرھنگ درون خانه تأثير دارد؟
ـــه ـــدين در ھـــر جامع ـــه، اولاً داراي  وال ـــر جامع ـــراد ديگ ـــد اف اي مانن

ثانيــاً، . ھاي مختلــف اقتصــادي، اجتمــاعي و فرھنگــي ھســتند ســرمایه
ثير را بر افكار و رفتارھـاي آنھـا از أھاي فرھنگي آنھا بيشترين تـ سرمایه

پروريشان داشته و ثالثاً، فضاھاي زنـدگي آنھـا را  ھاي فرزند جمله شيوه
رسد نقـش فضـاھاي  بنابراين، به نظر مي. كند شكل داده و ھدايت مي

رتباط است، ھاي فرھنگي آنان در ا ھا که با سرمایه فرھنگي درون خانه
ثير بسيار مھمي بر چگونگي شکل شخصيت و فرھنگ فرزندان شان أتـ

  .خواھد داشت
                                                 
١. Bourdieu Pierre 
٢. Capital Economie 
٣. Capital Social 
٤. Capital Culturel 
٥. Champ 
٦. Freud Sigmund 
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ــاھاي خانواده ــه  فض ــوده و نســبت ب ــاملاً خصوصــي ب ــاھي ك ــا، گ ھ
گاھي نيز اين فضا كاملاً عمـومي . فضاھاي عمومي حالت قرنطينه دارد

س بوده و فرزند در درون خانه و بيرون از آن ھيچ تفاوت فرھنگـي احسـا
  .كند نمي

ھا از ايـن نظـر قابـل تعمـق و  توجه به فرھنگ فضاھا در درون خانواده
در چنـين فضـاھايي  ،اھميت است كه فرزنـدان،   آينـده سـازان جامعـه

رشد كرده و تا حدود زيادي محصول چگونگي فرھنگ آن فضاھا خواھند 
 البته، منابع آموزشي و فرھنگي ديگر مانند نھاد آموزش و پـرورش،. بود

ھا و شبکۀ دوستان در شکل گيري شخصيت و فرھنـگِ فرزنـدان  رسانه
ثيـر أھاي متعددي بر اين باورند كه والدين تــ ثر ھستند، ولي پژوھشؤمـ

). ١٣٧٥، ٢و مينـوچين ١٣٧٤، ١پروين(بسيار زيادي بر فرزندان خود دارند 
در . شـود از اين رو، بين کودکـان و جوانـان جامعـه تفـاوت مشـاھده می

ھر نسلي متعلق به "بر اين باور است كه  ٣كلان نيز، اينگلھارت مقياس
دوره اي است كه فرھنگ خاصي در آن دوره در زمان رشـد آن نسـل در 

بنـابراين، اگـر نسـلي در جامعـه . سطح جامعه مطرح و رايج بوده است
 ١٨اي تفكر مادي يا فرامادي دارد، چون در زمان رشد آنھا قبـل از سـن 

  ).٨٥و  ٧٣، ٦١، ٢٠:  ١٣٧٣" (حاكم بوده است سال چنين فضايي
، ٤سگالين(با مشاھدۀ رفتارھاي والدين، نوع دكوراسيون درون منزل 

ھاي مختلـف،  و تماشاي افكار آنان در گذر از پرسش) ١٩٨٧، ٤سگالين(
ھاي فرھنگي آنھـا،    ھاي مختلف شان به خصوص به سرمایه به سرمایه

ھـاي مختلـف موجـود  تفاوتھمچنين، با در نظر گرفتن . توان پي برد مي
 ٥توان گفـت کـه ھـر يـک از آنـان داراي سـبک زنـدگي ھا، مي در خانواده

  .خاص به خود ھستند
رسـد  ھاي فرھنگـي والـدين، بـه نظـر مي با توجه به اھميت سرمایه

ھاي فرھنگـي  بتوان به عنوان فرضيه حدس زد، والديني كـه از سـرمایه
سـطح پـاييني را در خانــه پـاييني برخـوردار باشـند، فضــاھاي فرھنگـي 

در چنـين فضـاھايي نبايـد انتظـار شـناخت، رشـد و . توليد خواھنـد كـرد
ھـاي فرزنـدان را داشـته  شكوفا شدن استعدادھا و بارور شـدن خلاقيت

ھايي كه فضاھاي فرھنگـي بـد يـا ناسـالمي  ھمچنين، خانواده. باشيم
نيـز، از دلِ داشته باشند، احتمـال وجـود فرزنـدان ناسـالم ) مثلاً اعتياد(

  .ھا و فضاھاي شان بيشتر خواھد بود اين نوع خانواده

  اھداف پژوھش
ـــژوھش، شـــناخت ســـرمایه ـــن پ ـــف  يكـــي از اھـــداف اي ھاي مختل

ھـا را  فرھنـگ خانواده. ھاسـت ھا، يعني فرھنگ واقعـي خانواده خانواده
ھاي روزمرۀ  ھا و دل مشغولي توان در وسائل زندگي، افكار وفعاليت مي

                                                 
١. Pervin Lawrence 
٢. Minuchine Salvador 
٣. Inglhart Ronald 
٤. Segalen Martine 
٥. Style de Vie 
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ايــن شــناخت دو نكتــه را بــراي مــا روشــن ). ١٣٧٩فرويــد، ( آنھــا يافــت
نكتـۀ اول، اينكـه ايـن شـناخت ھـم فرھنـگ فضـاھاي داخلـي : كند مي
نكتـۀ . دھـد ھاي فرزنـد پـروري والـدين را نشـان مي ھا و ھم شيوه خانه

ھـا و فضـاي  دوم، ھمرنگي و يا تفاوت فضاي فرھنگي خصوصي خانواده
ــر ھمــاھنگ. كنــد عمــومي را معرفــي مي ــا تفــاوت در ايــن فضــاھا ب ي ي

  .ثير زيادي داردأفرزندان تـ

  متغيرھاي پژوھش
ھاي فرھنگـي و  متغيرھاي مستقل و وابستۀ پژوھش حاضر سرمایه

تعريـف فضـا بـه تفصـيل در بخـش چـارچوب . فضاھاي فرھنگي ھسـتند
ھاي مختلــف بــه تعبيــر  نظــري توضــيح داده خواھــد شــد، ولــي ســرمایه

  :بورديو عبارتند از 
ھـاي  ھا و دارايي مجموع درآمدھاي مادي، داشته: مايۀ اقتصاديسر

  .مختلف يك خانواده مانند، مسكن، اتومبيل، كارخانه، شركت و غيره
مجموع منـافع بالفعـل و بـالقوه كـه كنشـگران از : سرمايۀ اجتماعي

آورنـد  دسـت مي ھا به ھاي اجتماعي و سازمان طريق عضويت در شبكه
البتـه . شـود ماعي افراد در جامعه را شـامل میو كليۀ شبكۀ روابط اجت

عناصـري وجـود  ١در درون اين شـبكۀ روابـط اجتمـاعي، بـه تعبيـر كلمـن
. دھنـد کنند و شـكل مي دارند كه روابط اجتماعي را ھدايت و كنترل می

ايـن عناصــر شــامل اعتمـاد، اقتــدار، حقــوق، تعھـد، داشــتن اطلاعــات و 
در واقــع، كلمــن  ،)٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٢:  ١٣٧٧كلمــن، (ھنجارھــا ھســتند 

در زمــــرۀ ھاي اجتمــــاعي را از منظــــر اقتصــــاد نگريســــته و  ســــرمایه
). ٤٧٨و  ٤٧٧ھمان منبـع، (داند  ھاي فرد يا گروه در جامعه مي پتانسيل

  .كيد داردأدر حالي كه بورديو بيشتر بر شبكۀ روابط اجتماعي فرد تـ
نگـي سـرمايۀ فرھ: داراي سه بخش اسـت؛ الـف: سرمايۀ فرھنگي

تواننـد  داننـد و مي دروني شده كه بيانگر چيزھايي اسـت كـه افـراد مي
ھـاي  در واقع اين سـرمايۀ فرھنگـي درونـي شـده، توانايي. انجام دھند

بالقوه اي است كـه بـه تـدريج بخشـي از وجـود فـرد شـده اسـت و بـه 
سرمايۀ فرھنگي عينـي از جملـه : ب. يابد تجلي مي ٢صورت عادت واره
ي و اشياي مادي از قبيـل كتـاب و كتابخانـه، نقاشـي و كالاھاي فرھنگ

سـرمايۀ فرھنگـي نھادينـه شـده، از : ج . باشـد آثار ھنري و عتيقـه مي
ھاي تحصيلي كه در قالب مدارك و مدارج تحصيلي نمود  جمله صلاحيت
  .كنند عيني پيدا مي

  ھاي پژوھش پرسش
  :ھايي كه در اين پژوھش مطرح شدند، عبارتند از پرسش

ــا  ــج آي ــگ راي ــي(فرھن ــدان فرھنگ ــاھاي درون خانواده) مي ــا  در فض ھ
  يكسان است؟

چــه عــواملي در متفــاوت بــودن فرھنــگ فضــاھاي خــانوادگي نقــش 
                                                 
١. Colman James Samuel 
٢. Habitus 
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  دارند؟
ھـا در شـكل  ھاي اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي خانواده آيا سرمایه

  ھا دخالت دارند؟ گيري فضاھاي فرھنگي درون خانواده
ي، اجتمـاعي و فرھنگـي بيشـترين ھاي اقتصـاد كدام يك از سـرمایه

  ثير را بر فرھنگ فضاي خانواده دارد؟أتـ

  چارچوب نظري
ھر فضاي جغرافيايي بـه غيـر از ظـاھر فيزيكـي خـود، گـواه و معـرف 

بـه زبـان . ھا، ھنجارھا و يا بـه عبـارتي مجموعـۀ فرھنگـي اسـت ارزش
در نتيجـه، . ديگر، ھيچ مكان و محدودۀ جغرافيايي، بدون فرھنگ نيست

توان گفت كه ھر فضاي فيزيكي و جغرافيايي داراي ھويتِ فرھنگي  مي
  .است

در مقياس كلان، ھر كشوري داراي ھويت فرھنگي خاصي است كه 
ــايز مي ــر ھمســايگانش متم ــۀ  آن را از ديگ ــر منطق ــي در ھ ســازد؛ يعن

وجود دارد كـه نھادينـه  ھا، ھنجارھا و آداب و رسومي  جغرافيايي، ارزش
  .روزمرۀ افراد جامعه قابل مشاھده است شده و در زندگي

در مقيــاس خــرد نيــز، بــراي مثــال، يــك رســتوران يــا كــلاس درس يــا 
خـانواده نيـز، . مسجد داراي فرھنگ خاص يا ھويت خاص به خود اسـت

يــك مقولــۀ ذھنــي يــا مجــازي نبــوده، بلكــه عــلاوه بــر وجــود افــراد 
ھاي  ازهبـــا انـــد(دھندۀ آن، در درون يـــك محـــدودۀ جغرافيـــايي  تشـــكيل
ھـا ماننـد ھـم نيسـتند، فضـاھاي  خانواده. معنـا و مفھـوم دارد) متفاوت

ھـا در نـوع چيـدمان يـا  ايـن تفاوت. ھا متفاوت است فرھنگي درون خانه
ھا، حتي رفتـار و شـكل  ، وسايل مختلف خانه، رنگ)دكوراسيون(آرايش 

  .روابط افراد، و جايگاه ھر يك، قابل مشاھده است
  تعريف فضا -الف 
منظور از فضاي عيني يـا . و معناي عيني و ذھني از فضا وجود داردد

، محـدودۀ جغرافيـايي قابـل مشـاھدۀ خاصـي اسـت كـه حـد و ١واقعي
اندازۀ آن كاملاً مشخص و قـابل اندازه گيري بـوده و انسان  به فعاليتي 

پـردازد کـه بـه آن مکـان گفتـه  بر اساس شـكل آن فضــا در درون آن مي
ــور(شــود  می ــي). ٢٠٠٠، ٢لوف ، روح و فرھنگــي ٣منظــور از فضــاي ذھن

  .است كه بر اين فضاي عيني غالب و قابل مشاھده است
اسـت كـه ) محيطي فيزيكـي(روح يا فرھنگ فضا يا ميدان، موقعيتي 

. ھا، آداب و قـوانين خــاص آن مــوقعيت حـاكم اسـت در درون آن، ارزش
ـــوانين مي ايــن ارزش ــوع اقتصــادي ھــا و ق ــا  تواننــد از ن ــا سياســي و ي ي

فضـاھاي . فرھنگي باشند، كه به ھر جھت داراي بار فرھنگـي ھسـتند
 ٣٢:  ١٣٨٠بورديو، (شوند  فرھنگي توسط خود افراد جامعه ساخته می

  ).٧٤و  ٤٧و 

                                                 
١. Esapac réel 
٢. Lefebvre Henri 
٣. Espace imaginaire 
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اگر مثلاً يك رستوران سنتي را در نظر بگيريم و با يك رستوران مـدرن 
غيـر از كـاركرد  از نوع غذاي سريع و سـاندويچي مقايسـه كنـيم، دقيقـاً

غذا خوردن و نوع غذا، آداب، رسوم، روح و فرھنـگ يكسـاني بـر ايـن دو 
ھـا در وجـود  تفاوت"، ١بـه گفتـۀ سـينگلي. نوع رسـتوران حـاكم نيسـت

ھا  وجود منوي غذا در يكي و تصوير غذا در بالاي صندوق: عناصري مانند
قاشـق و  در ديگري، سرِو كردن غذا در يكي و گرفتن غذا در ديگـري، بـا

چنگال غذا خوردن در يكـي و بـا دسـت غـذا خـوردن در ديگـري و  زمـان 
" مانــدن در ســر ميــز غــذا در ايــن دو نــوع رســتوران متفــاوت اســت

در نتيجـــه، روح و فضـــاي كـــاملاً ). ١٢٠الـــي  ١١٠:  ٢٠٠٠ســـينگلي، (
دھنـد و  متفاوتي در اين دو نـوع مكـان كـه عمـل يكسـاني را انجـام مي

  .ند، وجود داردکارکرد مشابھي دار
ھـاي فيزيكـي، انتخـاب ھـر يـك از  ھا در اين نوع مكان علاوه بر تفاوت

مثلاً در خانه، انتخاب وسايل مختلـف . آنھا توسط افراد نيز خنثي نيست
خانه، يعني چگونگي فرھنـگ ) دكوراسيون(زندگي براي آرايش و تزئين 

انگيـزه فضاي درون خانه امري خنثي، بدون دليـل، بـدون ھـدف و بـدون 
خواه اين انتخاب توأم با فكـر و آگاھانـه باشـد، خـواه بـه صـورت . نيست

ــن  ــرد در اي ــر ف ــرد، انديشــه و تفك ــورت گي ــه ص غيرمســتقيم و ناآگاھان
در ھر حال، چگـونگي شـكل فضـاھا و سـاختن . ھا دخالت دارند انتخاب

سـاختن فضـاي اجتمـاعي، ايـن . "گيـرد آنھا نيز توسط افـراد صـورت مي
تـوان بـه سـمت  توان آن را لمس كرد و نه مي رئي كه نه ميواقعيت نام

آن اشاره كرد، و در عين حـال رفتارھـا و تظـاھرات عـاملان اجتمـاعي را 
  ).٣٩:  ١٣٨٠بورديو، " (كند تنظيم مي

ھا متعلــق بــه طبقــات مختلــف ھســتند،  بــا توجــه بــه اينكــه انســان
ھنگــي ھــا نيــز داراي فضــاھاي فر خانواده. فضــاھاي متفــاوتي دارنــد

تطابقي ميـان فضـاي طبقـات اجتمـاعي و "در نتيجه، . متفاوتي ھستند
مثلاً اينكه فضاي طبقۀ اجتماعي برتـر، . فضاي رفتاري ھر يك وجود دارد

ھـاي سياسـي و  ھا، گرايش ھا، نوشيدني ھا، سرگرمي نوعي از ورزش
  ). ٣١: ھمان منبع " (دھد غيره را ترجيح مي

فرھنگ خود اقدام به ساختن فضاي صاحبان فضاھا بر اساس تفكر و 
بـراي سـاختن : "گويـد بورديـو مي. كننـد مورد علاقه و استفادۀ خود مي

الگوي فضاي اجتماعي، لازم و كافي است كه انـواع مختلـف سـرمايه، 
كه چگونگي توزيع آن تعيين كنندۀ ساختار فضاي اجتماعي است، مورد 

د جوامــع صــنعتي وي در مــور). ٤٨: ھمــان منبــع " (بررســي قــرار گيــرد
شـود كـه  فضـاي اجتمـاعي بـه ايـن ترتيـب سـاخته می: "معتقد اسـت
ھاي اجتماعي بر اساس جايگاه شان در توزيع آمـاريِ دو  عاملان و گروه

اين دو اصل كه در جوامع پيشـرفته، . شوند اصل تفاوت گذار تقسيم می
تنـد از ثيرگذارترين عوامـل ھسـتند، عبارأمانند آمريكا، ژاپن يا فرانسه، تـ

ضمناً در ايـن ). ٣٣: ھمان منبع " (سرمايۀ اقتصادي و سرمايۀ فرھنگي
  .نوع جوامع، غالباً ھماھنگي نسبي بين اين دو نوع سرمايه وجود دارد

                                                 
١. Singly François De 
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رســند  در جوامــع صــنعتي، افــرادي كــه بــه تــدريج بــه ثــروت مي
بـراي اينكـه در طبقــۀ ثروتمنـدان راه يابنـد و ايـن راھيــابي ) ھا نوكسـيه(

شـود، مجبورنـد روي ارتقـاء فرھنگـي خـود  يشرفت آنھـا نيـز میباعث پ
بدين ترتيب، مثلاً در مورد انتخاب نوع ورزش مخصوص ايـن . فعاليت كنند

ــرا و موســيقي  ــد اپ ــوع موســيقي مانن ــف، ن ــا گل ــد تنــيس ي طبقــه مانن
كلاسيك، حتي علاقه مند شدن به مطالعه در صورت نداشتن، پيگيـري 

بـه . دھنـد ا خـوردن خـود را تغييـر و ارتقـا ميھنر و نيز نوع و چگونه غـذ
  .ثير اين نوع فرھنگ اشرافي قرار خواھد گرفتأتدريج فرد تحت تـ

ھاي فرھنگي بالايي برخوردار  در ھمين جوامع، افرادي كه از سرمایه
حقـوق . ھستند، غالباً از وضعيت اقتصادي نسبتاً خوبي نيـز برخوردارنـد

ــ ــديران، ھنرمن دان، روشــنفكران، نويســندگان و نســبتاً بســيار خــوب م
دانشگاھيان، ھم طرازي نسبي سرمايۀ اقتصادي و فرھنگـي را نشـان 

تـوان سـطح سـرمايۀ  دھد، ولي در جامعۀ مـا بـه ھـيچ عنـوان نمي مي
  .اقتصادي بالا را يكسان و ھم طراز با سرمايۀ فرھنگي بالا دانست

ترين ھاي فرھنگي بيشـ ھاي مختلف انسان، سرمایه در بين سرمایه
ھاي مختلـف  ثير را بر شکل روابط، رفتار، چگونگي شخصيت و انتخابأتـ

دھـد  اين سرمايه است كه بـه مـا اجـازه  مي. از جمله انتخاب فضا دارد
ھاي خود را در قبال مسائل مختلـف  ھا، موضع گيري ھا، نگرش برداشت

ھاي  يعنــي ضــمن اھميــت داشــتن ســرمایه. شــكل داده و بســازيم
ضعيت اقتصادي و اجتماعي او نيز در ساختن فضا نقش فرھنگي فرد، و

ھا در  دارند، ولي سرمايۀ فرھنگي به باور بورديو بيشتر از بقيۀ سـرمایه
  ).١٣٨٠بورديو، (رفتارھا  و انتخاب و شكل فرھنگ فضا، نقش دارد 

ــه انســان ــر، ضــمن اينك ــد ديگ ــي  از دي ــاھاي فرھنگ ھا محصــول فض
ه پذيرفتـه و درونـي كـرده انـد، ھستند، ھمچنين بر اساس فرھنگـي كـ

سـازند و يـا در صـورت  كنند و يا مي نوع فضاي اطراف خود را انتخاب مي
در واقع، كنش متقابلي بـين انسـان و فضـا وجـود . دھند وجود تغيير مي

ھم فرد شـكل فضـا . شود دارد و در اين عملِ تعامل، فرھنگ مبادله می
ـــ ثــر از خــود ميأرا متـــ ثيــر فرھنــگ فضــا قــرار  أكنــد و ھــم خــود تحــت ت
ثيـر فضـا بيشـتر بـر أالبته، در صورت قوي بودن فرھنگ فضا، تــ. گيرد مي

  .انسان غالب خواھد شد
  انتخاب فضاي فرھنگي درون خانه -ب 

انتخاب يك شيء، يك رنگ، يك وسيله، حتي براي آرايش محيط كـار 
عاليت و يا محل سكونت انسان مانندِ تابلو، مبلمان و غيره، انتخاب يك ف

مانندِ ھنر، ورزش و يا پيروي از مد لباس و يا آرايش ھيچ كدام تصـادفي 
در واقـع . ھا رابطۀ تنگاتنگي با ذھن انسان دارند نبوده، بلكه اين انتخاب

بـه . ھر انتخابي علتي دارد كه آن علت را بايد در ذھن جست و جو كرد
يعنـي  شـوند، ھـا بـه يـك عمـل خـتم می تمـام جھـان بيني"گفتۀ لوفور 

 ١٩٧٦لوفور، " (جھان بيني چيزي وراي يك نگرش فلسفي محض است
بــا توجــه بــه بحــث انگيــز بــودن ايــن عبــارت و بــدون ورود بــه بحــث ). ٧: 

فلسفي كه ھدف مقالۀ حاضر نيست، يكي از اين اعمال جھـان بينـي، 
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ھاي مختلف علـوم  ھا و رشته حوزه. ھاي انسان در زندگي است انتخاب
كنند تا به  ھا، سعي و تلاش كرده و مي ھاي اين رشته انساني و نظريه
  .ھا پاسخي بدھند اين گونه پرسش

  روانكاوي و انتخاب
و رابطـۀ آن بـا ذھـن توجـه  انتخـاباز جمله مکاتبي كه بـه مسـئلۀ 
مصــداق  روانكــاوي بــر اســاس تفكــر. دقيــق داشــته، روانكــاوي اســت

، يـا مسـئلۀ )ب ١٩٨٩فرويـد، ( ١و اميال يا رابطه بـا شـيء ھا خواسته
ھاي پيرامونش در تـلاش اسـت تـا رابطـۀ  ارتباط ارضاي انسان با موضوع

يـا نيـز ؤفرويد در تعبير ر. بين شيء و ذھن يا دليل انتخاب را توضيح دھد
:  ١٣٧٨فرويـد، (كنـد  کيـد  ميأتــ) به عنوان يك چيـز(يا ؤرابطۀ ذھن و ر

بنـابراين، . توي معتقد است كه در ھر انتخابي لـذتي نھفتـه اسـ). ٢٣
بـراي مثـال در عرصـۀ انتخـاب . ھا بي ھدف و بي انگيزه نيستند انتخاب

ھاي روانكاوانه به علت كارآيي شـان در زمينـۀ خصوصـيت  رھيافت"كالا 
تجربيــات معمــولي و عوامــل تعيــين كننــدۀ انتخــاب روزمرۀكالاھــا حــرف 

ويـد به تبـع انديشـۀ فر). ٥٩:  ١٣٨٠، ٢ريچاردز" (مھمي براي گفتن دارد
ھر رفتاري علتـي دارد و رفتـار نيـز "توان گفت كه  نيز مي ٣به نقل از ناي

. كنـــد ماننـــد افكـــار و احساســـات، تصـــادفي يـــا شانســـي بـــروز نمي
يا، توھم، فراموشكاري، گزينش، آرزومندي، تـلاش ؤھاي زباني، ر لغزش

بــراي كســب موفقيــت، تكــرار پيــاپي رفتارھــاي معــين، امتنــاع از قبــول 
ھاي بلنــد،  صــومت نســبت بــه ديگــران، نوشــتن داســتاناشــتباھات، خ

نقاشي، و امثال آن و تمامي رفتارھاي ديگر نيز توجيه پـذير بـه حسـاب 
  .)١٨: ١٣٨١ناي، " (آيند مي

ذھن ما بـر اسـاس محـيط اطـراف مـا شـكل گرفتـه و سـاخته شـده 
ثير محيط اجتمــاعي اسـت كـه أذھن انسان از بـدو تـولد تحت تـ. است

و فرويــد،  ١٩٨١، ٤پيــاژه(كنــد  تولــد شــده و رشــد پيـــدا ميفــرد در آن م
. سازد در نتيجه، محيط، شناخت ما را نسبت به پيرامون ما مي). ١٩٨٩

توان گفت شناختي كه مـا از دنيـاي اطـراف خـود داريـم در  بنابراين، مي
  .شكل گيري و ھدايت رفتار ما دخالت دارند

وزۀ مصـرف، ايـن نتيجـه كنـدوكاوِ روانكاوانـۀ حـ"ھمچنين، از تعمـق و 
تـوان بـه قـول  آيد كه اجناس مصرفي و تصاوير مربوط به آنھا را مي برمي

" مردم شناسانِ ھوادارِ روانكاوي، به صورت يك نظام فرافكنـي شـناخت
به عبـارتي، در ايـن حالـت نيـز فـرد بـا فرافكنـي ). ٦٤:  ١٣٨٠ريچاردز، (

به نقـل از پـروين معتقـد فرويد . كند ييد ميأرابطۀ ذھنش را با انتخاب تـ
ھاي مختلفـي را  ھا، مكانيسـم انسان در پاسـخ بـه اضـطراب"است كه 
:  ١٣٧٤پـروين، " (گيرد كه فرافكني يكي از مھم ترين آنھاست پيش مي

مثلاً در حوزۀ ادبيات صنعتي دربـارۀ تحليـل روانكاوانـه اش در آثـار ). ١١٤
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٢. Richards Barry 
٣. Nay Robert D. 
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در حالي كه باور ": گويد مي» ھدايت و ھراس از مرگ«ھدايت، در كتاب 
عموم در ايران بر اين است كه ھدايت نه تنھا به مرگ انديشي و مـرگ 

ھاي خود مركزيت داده، بلكه آن را زيسته و خودكشـي  خواھي در قصه
كرده اسـت، پـس ديگـر جـاي ھـيچ شـكي نيسـت كـه او شـوق مـرگ 

بينيم كـه نـه  ولي با ساخت شكني روان تحليلگرانه مـي. داشته است
از مرگ داشت، بلكه با شعار مرگ، مرگ، يكي از پربـارترين  تنھا ھراس
" ھاي زمانــۀ خــود را در ايــن كشــور زيســت، پــر از شــور زنــدگي زنــدگي

اين مثال نيز گوياي ارتباط تنگاتنگ ذھن با انتخـاب ). ٨: ١٣٨١. صنعتي(
  .است

فرافكني، سركوبي، انكار و يا جداسازي، ارضا شدن و ديگر اعمـال و 
و ) ضـمير ناخودآگـاه و خودآگـاه(ه به نـوعي ارتبـاط ذھـن ھا، ھم واكنش

چگـونگي . كننـد ييـد ميأرفتار يا ھدايت ذھن را در مورد رفتار انسـان تــ
شــكل گيــري محتــواي ذھــن انســان امــري اســت كــه ماننــد وجــدان يــا 

ــه صــورت اجتمــاعي ســاخته می ــور، (شــود  واقعيــت ب و  ٦١: ١٩٧٦لوف
ھـايي را در طـول زنـدگي  ن ارزشبنـابراين، ذھـ) ١٩٨٦، ١برجه، لوكمـان

  .يابد ھا تبلور مي دروني كرده است كه در رفتارھا و از جمله انتخاب

  جامعه شناسي و انتخاب
از منظر جامعه شناسـي نيـز يـك ھمـاھنگي فرھنگـي بـين فرھنـگ 

در اين انتخاب رضـايت و . رساند با فرھنگ فرد را مي ي انتخاب شدهكالا
فاده از يك كالا، عـلاوه بـر لـذت از آن يـك در زمان است. لذت نھفته است

كنيم، چـون شـكل آن كـالا، فرھنـگ خاصـي را  اعلام موجوديت نيـز مـي
كند، پس با استفاده از آن كالا، يـك اعـلام ھويـت نيـز صـورت  مطرح مي

ــرد مي ــت، ســعي مي. گي ــۀ ســاختن ھوي ــرد در تجرب ــذر از  ف ــد در گ كن
و رفتارھــا از جملــه الگوھــاي ذھنــي و عملــي رفتــار، ارتبــاط بــين ذھــن 

  .را توضيح دھد) كه گونه اي از رفتار است(ھا  انتخاب
در واقـع، يك كالا تعيين ھويت اسـت كـه انسـان بـا انتخـاب آن بـدان 

ھـاي فرھنگـي  انتخاب كـالا معـرف ارزش"ثانياً . شود وسيله معرفي می
ھـا  ھـا در افـراد و در زمان البته شـكل ھويت). ٢٨: ١٣٨١، ٢في" ( است
ھـا و تعريـف آنھـا متفـاوت  چون واقعيت. ھا متفاوت است در نسل يعني

ھا نيـز  ھا، ديـدگاه با تغيير موقعيت). ١٤٧و ١٤٥:  ١٣٧٩، ٣شارون(است 
ــدا مي ــر پي ــز در معرفــي  ٤مــك گــين). ١٤٨: ھمــان  منبــع(كننــد  تغيي ني

شعار اگزيستانسياليستيِ وجـود بـر : "گويد مي ٥ھا اگزيستانسياليست
مــا بــيش از ھــر چيــز . گيــرد د از ھمــين جــا ريشــه ميماھيــت تقــدم دار

ھايمان است كـه مـاھيتي  اختياري ناب ھستيم و فقط در نتيجۀ انتخاب
:  ١٣٨٣مك گين، " (شخصيت يا سرشت، انتخابي است. كنيم پيدا مي

                                                 
١. Berger Peter et Luckmann Thomas 
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در نتيجه، انتخاب موسيقي سنتي يا پـاپ و يـا كلاسـيك، انتخـاب ). ٤٨
و و يا لباس خاص، انتخـاب ورزش زندگي مدرن يا سنتي، انتخاب مدل م

تنيس يا كشتي و ھر انتخاب ديگري، فرھنگ و ھويت خاصـي را نشـان 
  .دھند مي

به عبارتي از منظر جامعه شناسي، انتخـاب يـك كـالا، رفـتن بـه يـك 
. بيني خاص يا تعيين ھويت خاص اسـت گروه يا يك مرام، طرح يك جھان

ھمين طور . خواھند بود ھاي خاص در نتيجه، ھر طبقه اي داراي انتخاب
بنـابراين بـه گفتـۀ . ھاي ماننـد ھـم خواھنـد داشـت ھر دوره اي انتخاب

كـه ھـر ) ١٧٢: ١٣٧٩" (ھاي موسيقي ھستيم ما داراي دوران: "شارون
بورديو نيز در ايـن زمينـه معتقـد اسـت . دوران متعلق به يك نسل است

) ھـا ورزش ھا تـا نوشـيدني(ھـاي  ھا و انتخاب رابطـه اي بـين ذائقـه"كه 
" افراد متعلق به طبقات مختلف اقتصادي و اجتماعي جامعـه وجـود دارد

) ھـر انتخـابي در ھـر زمينـه اي(ھا  يعني، انتخاب). ٣١:  ١٣٨٠بورديو، (
  .دھند فرھنگ خاص و ھويت مشخصي را معرفي و نشان مي

توان گفت كه ھم از منظر روانكاوي، ھـم از منظـر  به طور خلاصه مي
و ھم از منظر جامعـه شناسـي، انتخـاب يـك شـيء، يـك شناسي  روان

و لأ چيز، يك وسيلۀ زندگي و يـك فعاليـت خـاص بـدون حسـاب و در خــ
گيرد، بلكه ذھن انسان كه مولود  بدون ارتباط با ذھن انسان صورت نمي

ــه صــورت  ــز ب ــودِ ذھــن ني فضــاھاي فرھنگــي و عصرھاســت، يعنــي خ
ي رفتارھــا و در شــود، در ســاختن و شــكل گيــر اجتمــاعي ســاخته می

لـذا، بـا توجـه بـه . كننـد ھا نقش بسـيار مھمـي ايفـا مي انتخاب انسان
تــوان  در عصــرھاي مختلــف مي) ١٩٨٦، ١دوركــيم(تغييــرات فرھنگــي 

  .ھا وجود داشته باشد ھاي خانواده پذيرفت كه امكان تفاوت بين انتخاب

  روش
انجـام شــده ) الـف ١٣٨٥منــادي، (ايـن پـژوھش بــا رويكـردي كيفـي 

به اين معنا كه پژوھشگر نه قبل از شروعِ پژوھش و نـه در طـول . تاس
آن، ھــيچ گونــه پــيش فــرض ســاختارمند شــده اي را در ذھــن نداشــته 

ھمچنين قصد آزمون تست اسـتاندارد شـده اي را نداشـته، نيـز . است
نھايتـاً قصـد آزمـايش يـا . جامعۀ آماري وسيعي را در نظر نگرفتـه اسـت

پرورانده، چون حركت  در محيطي در ذھن نمي اجراي نظريه اي خاص را
ھايي را براي پژوھش به ھمـراه داشـته و بـه  كردن از نظريه، محدوديت
ھيچ پژوھشگري در ھيچ "، ٢به اعتقاد بيتس. كند پژوھشگر تحميل مي

" رشتة علمي نيست كه تحقيقش را به سان يك لوح ننوشته آغاز كنـد
ـــتس، ( ـــدون د). ٥٨:  ١٣٧٥بي ـــابراين، ب ـــيه اي بن ـــرفتن فرض ـــر گ ر نظ

ساختارمند، ولي با اھداف كاملاً مشخص، ابتدا به شـيوۀ مـردم نگـاري 
، ١٩٩٢، ٣مــوس(اطلاعــاتي جمــع آوري شــد ) بــه عنــوان پــيش آزمــون(
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  .و سپس آزمون فعلي انجام گرديد) ٢٠٠٠، ٢و لاپلانتين ١٩٩٠، ١وودز

  گيري ابزار اندازه
محقق ساخته بوده است  نامۀ گيري اين پژوھش، پرسش ابزار اندازه

ھاي مردم نگاري كه قبلاً در مورد خـانواده صـورت  كه بر اساس مصاحبه
به دست آمده و بنا بر متغيرھاي پـژوھش حاضـر ) ١٣٨٠منادي، (گرفت 

در مورد روايي آن با دو تـن از ھمكـاران دانشـگاھي . تكميل شده است
ھش از آن جھـت کـه پـژو. جامعه شناس در  ايـن حـوزه، مشـورت شـد

كيفي بود، تعمـيم آن مـلاك نبـوده، بنـابراين بحـث اعتبـار معنـا نخواھـد 
  .داشت

سـؤال بـاز و تعـدادي سـؤال  ٨٠نامه مشـتمل بـر حـدود  اين پرسـش
مربوط به اطلاعات عمومي مانندِ سن، ميزان تحصيلات، شـغل و تعـداد 

نظـراتِ زوجـين در مـورد علـم، : الات باز شامل ؤسـ. فرزندان بوده است
مذھب، سياست، فرزند، ھنر، جامعه، مشورت، وجـود گفتگـو،  زندگي،

در جريـــان قـــرار دادن يكـــديگر در مـــورد كـــار و امـــور مختلـــف زنـــدگي، 
  .ھاي مختلف و چگونگي رابطه با فرزندان بود مشغوليات و سرگرمي

  مراحل و شيوۀ جمع آوري اطلاعات
. دھا حتي المکان تصـادفي باشـن در اين پژوھش تلاش بوده تا نمونه

ــارة . بــدين منظــور دو پــژوھش ھمزمــان اجــرا شــد ايــن دو پــژوھش درب
ايـن . ، ھمزمـان صـورت گرفـت)٢٠٠٣منادي، (خانواده و فرھنگ جوانان 

شيوه باعث شد ھم از نتايج دو پژوھش استفاده شود و ھم در انتخاب 
در واقـع، بـا والـدينِ ھمـان دانـش . تصادفي والدين مشكلي ايجاد نكنـد

  .ورت تصادفي انتخاب شده بودند، مصاحبه شدآموزان که به ص
بدين منظور، پس از انتخاب تصادفي چھار دبيرستان دولتـي دخترانـه 
و پســرانه در شــمال و جنــوب تھــران، يعنــي يــك دبيرســتان پســرانه در 
شمال و ديگري در جنوب، ھمچنين يك دبيرسـتان دخترانـه در شـمال و 

ان آنھـا، بـراي پـژوھش ھايي بـا دانـش آمـوز ديگري در جنـوب، مصـاحبه
پـس . ھا ھشتاد و چھار عدد بودند تعداد اين مصاحبه. جوانان انجام شد

از تماس با والدين، مصـاحبه بـا آنـان صـورت گرفـت، ولـي ھمـۀ والـدين 
خـانواده  ٤٤ھاي انجـام يافتـه  تعداد مصاحبه. انجام مصاحبه را نپذيرفتند

  .شد ب را شامل ميخانواده در شمال و ھمين تعداد در جنو ٢٢بود كه 
پـدر  ٧. زوج انجـام مصـاحبه را پذيرفتنـد ٢٧خـانواده تعـداد  ٤٤از بين 

مـادر خـانواده، بـدون حضـور شـوھر  ١٠خانواده بـدون حضـور ھمسـر، و 
مـادر مصـاحبه  ٣٧پدر و  ٣٤لذا، در مجموع با . مورد مصاحبه قرار گرفتند

ضـمناً . در اين پـژوھش مادرھـا بيشـتر ھمكـاري داشـتند. صورت گرفت
ھا چھل و شـش سـاعت و ھفـت دقيقـه بـود کـه  مجموع زمان مصاحبه

ھمچنـين، . ميانگين مصاحبة ھر خانواده يک ساعت و پنج دقيقه اسـت
ــوط بھفعاليت ــات مرب ــاي زوج اطلاع ــان در  ھ ــط يکــي از آن ــه فق ــايي ک ھ
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ــد، از ھمسرشــان پرســيده شــد ــه . مصــاحبه شــرکت کردن ضــمن اينک
لاً از فرزندان شان که مورد مصاحبه قـرار بسياري از اين نوع اطلاعات قب
  . گرفته بودند، پرسيده شده بود

ھا روي کاغذ نوشته شدند، محتواي آنھـا مـورد  پس از اينکه مصاحبه
  .دقيق قرار گرفت) ب ١٣٨٥منادي، (تجزيه و تحليل محتواي 

  ھا يافته
. انسان در طي زندگي روزمره در حال انتخاب فضاھاي مختلف است

وع فضاھاي خصوصي كه ماننـد محـل سـكونت انسـان اسـت، انتخاب ن
فضاھاي عمومي كه در بين فضاھاي . تقريباً در اختيار خود انسان است

موجود جامعه، يعني رفتن بـه سـينما، پـارك، مسـجد يـا حتـي انتخـاب 
فضـاھاي تحميلـي، شـكل . برنامۀ خاصي از تلويزيون نيز اختياري است

تلويزيــون ماننــد اخبــار بــه افــراد جامعــه ھاي  ھــا، محتــواي برنامــه خيابان
ھـاي تحميلـي  در كل، انتخاب فضاھا بيشـتر از بخش. شوند تحميل می

ھا  ثيــر فرھنــگ انســانأھــا تحــت تـــ ايــن انتخاب. فضــا بــه انســان اســت
  .ھستند

لايۀ بيروني يا شكل ظـاھري فضـاي عمـومي جامعـۀ مـا حـداقل بـر 
ھا و  در گـذر از رسـانهھا و تبليغـات مسـئولان  ھا، خواسـته اساس گفته

غـرب و غـرب . نھاد آموزش و پرورش، فضـايي مـذھبي و سـنتي اسـت
زدگي مورد تقبيح و مزمت اينگونه افراد قرار گرفته و بيشتر آماج حملات 

. الگوھاي مطرح و خواسته شده، غالبـاً الگوھـاي مـذھبي انـد. ھستند
نـدان در ھـاي افـراد بـراي فرز ھاي مختلف، حتي اسـتفاده از نام تشويق

ھــا حــاكي از برقــراري فضــاي  ھمــۀ اينفعاليت. شــود ســطح جامعــه می
اين بخش در پژوھشِ حاضر مـورد بررسـي قـرار . فرھنگي خاصي است

  .  نگرفته است
ھا، از عناصـر  ھا به خصـوص خانـه در مورد شناخت فضاي درون مكان

 وجود تابلو و يا نبود آن، در صورت وجود. توان استمداد جست زيادي مي
وجود كتابخانه و نبـود . رساند تابلو، نوع آن، ھر يك فرھنگي خاص را مي

ــواع كتاب ــداد و ان ــه، تع ــر از اينكــه  آن، و در صــورت وجــود كتابخان ھــا غي
ــر شخصــيت روانــي و فرھنگــي  فرھنــگ ســاكنان را نشــان مي دھــد، ب

وجــود مبلمــان و نــوع آن، حتــي رنــگ ديوارھــا، . ثيــر داردأفرزنــدان نيــز تـــ
ويتـرين و اشـياء درون . نيز گويا و معرف فرھنگي خـاص ھسـتندھا  پرده

ــي  ــه را معرف ــگ ســاكنان خان ــدودي فرھن ــا ح ــر ت ــن عناص ــۀ اي آن، ھم
  .كنند مي

) والـدين(بنابراين، در اين پژوھش كيفي علاوه بر مصاحبه با ساكنان 
ھا، يكي از گفتگوھايي كه صورت گرفت، گفتگـوي غيرمسـتقيم بـا  خانه

بـدين سـبب پژوھشـگر اصـرار . ھا بوده اسـت ن خانهاشيا و وسايل درو
ھا انجـام گيـرد كـه در اكثـر مواقـع در  ھا در درون خانه داشته تا مصاحبه

البته، بـه ھـيچ عنـوان بـر ايـن بـاور . اين امر موفقيت وجود داشته است
ھا، صددرصد چھـرۀ فرھنگـي  نبوده كه اين اشيا و نوع آرايش درون خانه

ولـي، بـه ھـر صـورت آرايـش درون . دھنـد شان ميھا را ن اعضاء خانواده
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دھـد و گويـاي  ھا بخشي از فرھنگ افـراد درون خانـه را نشـان مي خانه
يعني، تا انسان از چيزي و يا نوع تزئين لذت نبـرد، . مطالب زيادي است

البته در جامعۀ ما ممكن است كه افرادي بـه دليـل . كند آن را تھيه نمي
ه از وسايلي ماننـد مـاھواره و يـا ھـر چيـز موقعيت خود مايل به استفاد

ولي از طرفي، تعداد اين افراد . ديگري باشند، ولي از آن استفاده نكنند
توان تقريبا به فرھنـگ واقعـي  زياد نبوده، ثانياً در گذر از وسيلۀ ديگر مي

  . ساكنان يك خانه پي برد
ھمچنين، در مورد شناخت فرھنگ درونـي يـا فضـاي فرھنگـي، اولاً، 

ھايي مانندِ تماشاي تلويزيـون، انـدازه و نـوع آن، تماشـاي  دل مشغولي
، زمان و نوع مطالعه، نگاه بـه مـذھب و رابطـه )اندازه و نوع آن(ماھواره 

ھاسـت  با سياست، ورزش، ھنر و غيره حاكي از تفكر و فرھنگ خانواده
). الـف ١٣٨٤منـادي، (که قبلاً و در مقاله اي به آنھا اشاره شده اسـت 

انياً افكار افراد خانواده را در تصـورات و تعـاريفي كـه از مسـائل مختلـف ث
توان مشاھده كرد که در مقاله اي ديگـر مطـرح شـده انـد  كنند، مي مي

ھا نيز تا حدود زيـادي  ثالثاً، وسايل زندگي درون خانه). ب١٣٨٣منادي، (
ه دھد که در اين مقالـه بـدان پرداختـ بيشتر فرھنگ والدين را نشان مي

  .شود می

  ھاي مختلف والدين سرمایه
ھا، درآمـد والـدين مـورد مصـاحبه  ھاي اقتصادي خانواده براي سرمایه

 ٦(محروم : درآمد كمتر از دويست ھزار تومان. به صورت زير تقسيم شد
 ١٦(متوســطِ ضــعيف : ؛ بــين دويســت الــي چھارصــد ھــزار تومــان)مــورد
؛ بـين )مـورد ٩(وسط مت: ؛ بين چھارصد الي شش صد ھزار تومان)مورد

؛ بـين )مـورد ٤(متوسـطِ خـوب : شش صد الي ھشت صـد ھـزار تومـان
؛ و از يك ميليون تومان )مورد ٣(خوب : ھشت صد الي يك ميليون تومان

  .در نظر گرفته شد) مورد ٦(مرفّه : به بالا
ھاي اجتمـاعي، روابـط بـا دوسـتان، شـناخت افـراد  در مورد سـرمایه

ھـاي غيـر از  ي خـانوادگي و در گـذر ازفعاليتھا مھم جامعه، رفت و آمـد
  .توان متوجه نوع ارتباطات آنھا شد كار روزانه، مي

  ميزان سرمايۀ فرھنگي و نوع آن
ھا شامل مـدارك  ھمان طور كه در مقدمه ذكر شد، اين نوع سرمایه 

ھايي ماننـد مطالعـه،  ھـا و دل مشـغولي ھا و مھارت تحصيلي، شناخت
. ھايي مانند بسيج، و غيره است نما، وفعاليتورزش، ھنر، رفتن به سي

شـماره گـذاري  ٧تـا  ٠سطح تحصيلات از بي سواد تا دكترا به ترتيب از 
ھا كه شـامل اصـلاً، كـم، متوسـط و خيلـي بودنـد، بـه  ديگرفعاليت. شد

 ٣٢بالاترين نمرۀ سـرمايۀ فرھنگـي . شماره گذاري شد ٣تا  ٠ترتيب از 
 ١٢سـرمايۀ فرھنگـي پـايين،  ١٢الـي  ٣، از بنابراين. بود ٣و پايين ترين 

  .سرمايۀ بالا در نظر گرفته شد ٣٢الي  ٢١سرمايۀ متوسط و  ٢١الي 
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  وضعيت تحصيلي پدرھا و مادرھا:  ١جدول شمارۀ 
  

  پدر  پدر  مادر  مادر  جنس
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  تحصيلات
  %٢  ١  %٢  ١ بي سواد

  %١٨  ٨  %٢٣  ١٠  كمتر از ديپلم
  %٣٤  ١٥  %٥٧  ٢٥  ديپلم

  %٠  ٠  %٤  ٢  حوزه+ ديپلم 
  %١٦  ٧  %٧  ٣  فوق ديپلم
  %١٨  ٨  %٧  ٣ ليسانس

  %٤،٥  ٢  %٠  ٠  فوق ليسانس
  %٧  ٣  %٠  ٠ دكترا
  %١٠٠  ٤٤  %١٠٠  ٤٤  جمع

  

در سطح ديـپلم، تعـداد مـادران بيشـتر از پـدران بـود، ولـي از سـطح 
  .اشتندليسانس به بالا، پدرھا بيشتر از مادرھا تحصيلات دانشگاھي د

ــرمایه ــدين داراي س ــدادي از وال ــد تع ــم ســطح بودن ــبتاً ھ . ھاي نس
ـــرمایه ـــا از س ـــدادي از مردھ ـــه  تع ـــالاتري نســـبت ب ـــي ب ھاي فرھنگ

ھاي فرھنگــي  ھــا نيــز داراي ســرمایه تعــدادي از زن. ھمسرشــان بودنــد
در مجمــوع، مردھــا نســبت بــه . بــالاتري نســبت بــه شوھرشــان بودنــد

ــان از ســرمایه در . نگــي بــالاتري برخــوردار بودنــدھاي فرھ ھمسرانش
ھاي فرھنگي مرد و زن، در مواقعي مجموع  موقعيت تفاوت بين سرمایه

كــرد و در مواقــع ديگــر،  ھاي مــرد و زن در خانــه نمــود پيــدا مي ســرمایه
كـرد كـه از  سرمايۀ فرد غالـب تـر و مسـلط تـر در خانـه، خودنمـايي مي

در کـل در . مشـخص بـود ھا و نوع برخورد زن و مـرد كـاملاً  محتواي گفته
ھاي زن و مـرد در نظـر گرفتـه  مورد سرمايۀ يک خانواده مجموع سرمایه

  .  شد
ھا و اطلاعـات ديگـر، تقسـيم بنـدي  ھمچنين، طبق محتواي مصاحبه

سرمايۀ فرھنگي مدرن آن است : ١ھا انجام شد ديگري در مورد سرمایه
و اجتمـاعي  که فرد داراي تحصيلات دانشگاھي، مطالعات ادبي، تـاريخ

ــد موســيقي، نقاشــي، ســفالگري،  باشــد وفعاليت ــري مانن ــايي ھن ھ
  .ھايي مانند شنا، بسكت و كوھنوردي انجام دھد سينما رفتن و ورزش

ويژگي سرمايۀ فرھنگـي سـنتي، غالبـاً تحصـيلات كـم يـا ھمـراه بـا 
تحصيلات حوزوي، نبودِ مطالعات يا در صورت وجود فقط مطالعات دينـي، 

ــاي ھنــري يــا در صــورت وجودفعاليت تفعالي نداشــتن ھــايي ماننــد  ھ
گلســازي، خيــاطي و نجــاري، نــرفتن يــا كــم رفــتن بــه ســينما و انجــام 

پيـاده روي . ھايي مانند فوتبال، بوكس، كشتي و باستاني اسـت ورزش
  .و نرمش در ھر دو نوع سرمايه مشترك بود

                                                 
 ةي مختلف، ساختها شوند بر اساس داده تعاريفي آه مطرح ميـ ١

شناس  ييد همكاران جامعهأپژوهشگر بوده و امكان اينكه مورد تـ
 .نباشد، هست
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ھـاي ذكـر شـده در  سرمايۀ فرھنگي تركيبي، مجموعـه اي ازفعاليت
  .ھاي فرھنگي مدرن و سنتي است رمایهس

%) ٤٣(با توجه به اين تعاريف، بيشتر والدين سرمايۀ فرھنگي پايين 
و تعــداد كمــي ســرمايۀ بــالا %) ٤١(داشــته، برخــي ســرمايۀ متوســط 

از نقطـه نظـر نـوع سـرمايه، بيشـتر والـدين   سـرمايۀ . داشتند%) ١٦(
دادي سرمايۀ و تع%) ٢٧(داشته، برخي سرمايۀ مدرن %) ٥٧(سنتي 

ھمچنـــين، نيمـــي از . داشـــتند%) ١٦) (ســـنتي+ مـــدرن (تركيـــب 
ــرمایه نيمــي از . ھاي بــالا مــدرن و بقيــه ســنتي و تركيبــي بودنــد س
ھاي متوسط مدرن و بقيه سنتي و تركيبي بودند، در حالي كـه  سرمایه

  .سنتي بودند%) ٩٥(ھاي پايين  اكثريت قاطع سرمایه
ھا، با توجـه بـه مشـاھدۀ  ن خانهدر مورد چگونگي فرھنگ فضاي درو

ھاي مـورد مطالعـه، نگـاه سـنتي و يـا  عيني اكثر محل سكونت خانواده
مدرن در زندگي، تا حدودي در نوع آرايش، تزئين و چيدمان فضـاي درون 

ھـاي مـورد  ھاي خانواده شـكل آرايـش خانـه. ١يت استؤخانه نيز قابل ر
  .رن بودندمطالعۀ اين پژوھش، سنتي يا نيمه سنتي و يا مد

منظور از شيوۀ زندگي سنتي، نبود مبلمان، مفروش بـودن اتاقھـا بـا 
فرش يا موكت، نبودِ تابلو مگر در مواقعي مزيّن به آيات قرآن و يـا قطعـه 

ھاي فرش باف سـاده  شعري، ساده بودن وسايل زندگي، وجود پشتي
ر و ھاي ديني، ادبيات، شـع در مواقعي كتابخانه اي غالباً با كتاب. است

بـه . ھا اكثراً مذھبي سنتي بودنـد اين گونه خانواده. شد تاريخ ديده مي
  .ھا فاقد ماھواره بودند جز يكي دو مورد، ديگر خانه

در شيوۀ زندگي سنتي مرّفه با وجود نبود مبلمان، اتاقھاي مفـروش 
ھا، در صـورت وجـود تـابلو،  ھاي زيبا و گران قيمت، وجود پشـتي با فرش

ــا ســالن  آيــات قرآنــي فــرش ــاً جــدا بــودن ســالن پــذيرايي ب بــاف و غالب
ھاي مملو از ظروف كريستال و يا عتيقه، مـد نظـر  نشيمن، وجود ويترين

ــا ايــن شــيوۀ زنــدگي  طبيعــي اســت كــه در خانــه. بــوده اســت ھايي ب
به ندرت كتابخانـه اي در ايـن نـوع . مساحت محل سكونت نيز بزرگ بود

ھا ماننـد حالـت سـنتي  وع كتابدر صورت وجود، ن. ھا وجود داشت خانه
  .ھا نيز ماھواره وجود نداشت در اكثر اين خانه. بود

در شيوۀ زندگي مدرن، وجود مبلمـان، فـرش در قطعـات كوچـك تـر و 
فقط در وسط سالن و اتاقھا، تابلوھايي بر ديوار، وجود آباژور و يا نور غير 

و كشـور ھاي پر از اشـياء عتيقـه و يـا مخـتص فرھنـگ  مستقيم، ويترين
. خاصي، جدا نبودن سالن پذيرايي و سالن نشـيمن مـلاک بـوده اسـت

ھاي مدرن وجود  نوع تابلوھا يا پرتره بود و يا منظره و در تعدادي نقاشي
در . ھا وجود تابلو كاملاً مشـھود بـود به طور کل در اين نوع خانه. داشت

لن وجـود ھاي مدرن مرفـه، پيـانو در كنـار سـا تعدادي از اين نوع خانواده
                                                 

هاي خود در مورد  در يكي از پژوهش) ١٩٨٧(مارتين سگالين ـ ١
سه مقاله اي نوشته آه آارگران در فران ةوسايل زندگي روزمر

. هاي تهراني از اين انديشه استفاده شده است در مورد خانواده
هاي کارگري در فرانسه که توسط  همچنين از روش مشاهدی خانواده

 .انجام گرفته بود، استفاده شده است) ١٩٨٩(فدريک لوپلي 
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داشت، كه بر اساس گفتۀ والدين غالبـاً يكـي از فرزنـدان خـانواده از آن 
ھـاي  ھا كتابخانه بـا كتاب ضمناً در تعدادي از اين خانه. كرد استفاده مي

اســتفاده از مــاھواره در . تــاريخي، شــعر، ادبيــات و رمــان وجــود داشــت
اره در ايـن ھا مطرح شد، در نتيجـه مـاھو ھاي اكثر اين نوع خانواده گفته

  .ھا وجود داشت نوع خانواده
نھايتاً شيوۀ زندگي نيمه مدرن، زماني است که نـه سـنتي كامـل و 

ھا عـلاوه بـر مفـروش  در اينگونـه خانـه. باشـد) تركيبـي(نه مدرن كامل 
ــل اتاق ــودن كام ــود داشــت ب ــز وج ــان ني ــا و ســالن، مبلم ــين . ھ ھمچن

مثلاً در . شد ديده مي ھاي متفاوت و بعضاً متضادي تابلوھايي با فرھنگ
ھـاي گـران  يک خانوادۀ مرفه، بخشي از سالن پذيرايي مفروش با فرش

ضمناً علاوه بر تابلوي فرش . قيمت و زيبا، مبله و بخش ديگر پشتي بود
باف شـام آخـر حضـرت مسـيح بـر روي ديـوار، تـابلوي فـرش بـاف پرتـرۀ 

ر ديگـر تـابلوي ژوزفين معشوقۀ ناپلئون بناپارت در گوشۀ سالن و در ديوا
ھـا از مـاھواره  اكثر ايـن خانواده. وجود داشت» و ان يكاد«فرش باف آيۀ 
  .كردند استفاده مي

  سرمايۀ فرھنگي و فضاي فرھنگي
سرمايۀ فرھنگي والدين تا چه اندازه با شكل فضـاي فرھنگـي درون 

نتـايج ايـن . بيانگر ايـن نكتـه اسـت ٢خانواده ارتباط دارد؟ جدول شمارۀ 
يفي حاكي از آن اسـت كـه بـين سـرمايۀ فرھنگـي والـدين و پژوھش ک

درون خانـه ارتبــاط ) مـدرن، ســنتي يـا ترکيبـي(شـکل فضـاي فرھنگـي 
  .تنگاتنگي وجود دارد

  

  ميزان سرمايۀ فرھنگي والدين و نوع آن:  ٢جدول شمارۀ 
  

  جمع  جمع تركيب  تركيب سنتي  سنتي مدرن  مدرن  فضا
در  فراواني سرمايه

 صد
در  فراواني ددر ص فراواني

  صد
  در صد فراواني

  %١٦  ٧  %٧  ٣  %٢  ١  %٧  ٣  بالا
  %٤١  ١٨  %٧  ٣  %١٤  ٦ %٢٠  ٩ متوسط
  %٤٣  ١٩  %٢  ١  %٤١  ١٨  %٠  ٠  پايين
 %١٠٠  ٤٤  %١٦ ٧ %٥٧ ٢٥ %٢٧ ١٢  جمع

  

از ســويي، ســرمايۀ متوســط بيشــتر از ســرمايۀ بــالا و پــايين فضــاي 
ش از سرمايۀ بـالا ھاي پايين بي سرمایه%). ٢٠(مدرن توليد كرده است 

، درحـالي كـه سـرمايۀ بـالا و %)٤١(و پايين فضاي سنتي توليـد كـرده 
  %).٧(متوسط بيش از سرمايۀ پايين فضاي تركيبي توليد كرده اند 

از سوي ديگر، سـرمايۀ بـالا كمتـر فضـاي سـنتي توليـد كـرده اسـت 
 ٣(اين ميزان سرمايه بيشتر مدرن يا تركيبـي اسـت ). فقط يك خانواده(
سرمايۀ متوسط بيشتر فضاي مدرن، سـپس سـنتي و كمـي ). نوادهخا

سرمايۀ پايين اكثريت قاطع سـنتي اسـت . تركيبي به وجود آورده است
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  .و اصلاً فضاي مدرن ندارد

  توليد يا بازتوليد نوع سرمايه
ــك فضــايي  ــدام ي ــي؛ ك ــا تركيب ــدرن، ســنتي ي ســرمايۀ فرھنگــي م

  كنند؟ ھماھنگ با خود توليد مي
  نوع سرمايۀ والدين و شكل فضا:  ٣ جدول شمارۀ

  جمع  جمع  متفاوت  متفاوت  بازتوليد  بازتوليد  فضا
  در صد فراواني  در صد فراواني  در صد فراواني سرمايه
  %٢٧  ١٢  %٢  ١  %٢٥  ١١  مدرن
  %٥٧  ٢٥ %٠ ٠ %٥٧ ٢٥  سنتي
  %١٦  ٧  %٩  ٤  %٧  ٣  تركيب
  %١٠٠  ٤٤  %١١  ٥  %٨٩  ٣٩  جمع

  

و %) ٢٥(تر از ســرمايۀ مــدرن بيشــ%) ٥٧(ســرمايۀ ســنتي والــدين 
در واقــع، . در شــكل فضــا بازتوليــد شــده اســت%) ٧(ســرمايۀ تركيبــي 

در شكل فضا بازتوليد شده است؛ يعني %) ١٠٠(سرماية سنتي كاملاً 
ضمن اينكـه جامعـه . قدرت سرمايۀ والدين در اين حالت زياد بوده است

رمايۀ اش به آن كمك كرده است، درحالي كـه سـ به دليل شكل سنتي
متفـاوت از شـكل %) ٢(، بيشتر از سرمايۀ مـدرن %)٩(تركيبي والدين 

  .فضاست

  توليد يا بازتوليد ميزان سرمايه
سرمايۀ بالا، متوسط و پايين تا چه اندازه در شكل فضا توليد شده يا 

  با آن متفاوت ھستند؟
  

  ميزان سرمايۀ والدين و شكل فضا:  ٤جدول شمارۀ 
  

  جمع  جمع  متفاوت  متفاوت  بازتوليد  بازتوليد  فضا
  در صد فراواني  در صد فراواني  در صد فراواني سرمايه
  %١٦  ٧  %٢  ١  %١٤  ٦  بالا

  %٤١  ١٨ %٧ ٣ %٣٤ ١٥ متوسط
  %٤٣  ١٩ %٢ ١ %٤١ ١٨  پايين
  %١٠٠  ٤٤  %١١  ٥  %٨٩  ٣٩  جمع

  

ھا،  سـرمایه%) ٨٩(جدول فوق از سويي بيانگر اين نكتـه اسـت كـه 
ي ديگـر، در درون ھـر طبقـه از ميـزان سـرمايه، از سو. بازتوليد شده اند

سرمايۀ متوسط . در شكل فضا بازتوليد شده است%) ٨٦(سرمايۀ بالا 
يعنـي، . در شكل فضا بازتوليد شده اند%) ٩٥(و سرمايۀ پايين %) ٨٣(

  .در ھر طبقه نيز اكثريت سرمايۀ والدين در فضا عيناً بازتوليد شده اند
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كتابخانه، تـابلو، اشـياء درون : تي مانندمتفاو ١ضمناً، عناصر فرھنگي
ھاي صوتي و تصويري، نوع مبلمان  ھا، ادوات موسيقي، سيستم ويترين
ھـا و رنـگ  ھا، پرده ھا و نوع آنھا، تناسب رنگ بين مبلمان، فرش و فرش

ديوار و حتي نوع پذيرايي تا حـدود زيـادي بيـانگر ميـزان سـرمايۀ فضـاي 
لــي ســاده بــدون ھــيچ گونــه عنصــر فضــاھاي خي. ھا بودنــد درون خانــه

فرھنگي خاصي اعم از سنتي يا مدرن، فرھنگ معمولي يا در مـواقعي 
  .دادند پاييني را نشان مي

ميـزان و (ھـا  نتايج دو جدول فـوق حـاكي اسـت كـه در بيشـتر حالت
والــدين توانســته انــد ســرمايۀ فرھنگــي خــود را در شــكل فضــاي ) نــوع

  .دفرھنگي درون خانواده بازتوليد كنن

  فضاي خصوصي و فضاي عمومي
ھا با فرھنـگ عمـومي  ھماھنگي و تفاوت يا تضاد فرھنگ درون خانه
آن ) مثبت يا منفي(ثيرات أنكتۀ بسيار قابل اھميتي است كه به دليل تـ

بـا . تـوان از آن بـه سـادگي گذشـت بر چگونگي شخصيت فرزنـدان نمي
صوصـي كـاملاً ھا، فضـاي خ توجه به توضيحات قبلي در تعدادي از خانـه
در ايـن حالـت، از طرفـي نـوع . متفاوت و يا متضاد با فضاي عمومي بـود

از طـرف ديگـر، وجـود مـاھواره، بـي . زندگي مدرن كه توضـيح داده شـد
به عبارتي، . توجھي يا كم توجھي به دين كاملاً مشخص و مشھود بود

شـايد . ھايي يك نـوع زنـدگي غربـي كامـل وجـود داشـت در چنين خانه
گفت كه وجود يا نبود مذھب بيش از ھر چيز ديگـر در ايـن فضـاھا  بتوان

يعني، ھم افراد . داد و سطح تحصيلات کمتر ملاك بود خود را نشان مي
در ايـن . تحصيل كرده و ھم افراد كم سـواد ايـن نـوع زنـدگي را داشـتند

نوع فضاھا كاملاً معلوم بود كه وارد دنياي فرھنگي ديگري، جدا از آنچـه 
در چنين فضايي فرزنـدان . شويم بينيم، می عه و زندگيروزمره ميدر جام

يقيناً ھمۀ . يابند در محيطي كاملاً متفاوت از فضاھاي عمومي رشد مي
ھا و تضادھا را نداشته، و در مواقعي دچـار  جوانان توان ھضم اين تفاوت

يك حالت دوگانگي و يـا بـه ھـم ريختگـي روانـي و نھايتـاً بحـران ھويـت 
تعدادي ديگر ھـر دو فرھنـگ متضـاد را ھضـم كـرده و داراي  ٢.شوند می

ــرار  خودھــاي مختلــف شــده و براســاس فرھنــگ محيطــي كــه در آن ق
ھاي دوگانگي براي جامعه  كنند، كه اين حالت گيرند، رنگ عوض مي مي

  . امر مفيدي نيست
ھا تفاوت زيـادي بـين فضـاي خصوصـي و عمـومي  در تعدادي از خانه

ــد. وجــود نداشــت ــي وال ــد، ول ــد، سياســي نبودن ــر مــذھبي بودن ين اگ

                                                 
ها و فضاهاي فرهنگي  هاي خانواده در مورد تحليل شكل سرمايهـ ١

ها و ارتباط آنها، از پژوهش آيفي آه به شيوۀ  نوادهدرون خا
خانواده قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته بودند،  ٤٧مردم نگاري 
 ).١٣٨٠منادي، (استفاده شد 

براساس يکي از نتايج پژوهش ديگري از پژوهشگر دربارۀ ـ ٢
 تلويزيون تقابل(هاي ميان فرهنگي  جوانان، جوانان در موقعيت

ريختگي  يك به هم ، در مواقعي به)و ماهواره اسلامي جمهوري
 .مراجعه شود ٢٠٠٣و ١٣٨٤مقالات  به. رسند رواني و فرهنگي مي
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. كردنـد ھايي را كه در جامعه مطرح است، رعايـت مي اخلاقيات و ارزش
ھاي مجـاز اسـتفاده  در صورت وجود موسـيقي، آنھـا غالبـاً از موسـيقي

. كردند و از نظر نوع ساخت زندگي نيمه مدرن و نيمه سنتي بودنـد مي
كردند و كمتـر بـا تضـادھاي  شد ميفرزندان در اين نوع فضاھا راحت تر ر

  .شدند عميق روبه رو مي
ھا ھيچ تفـاوتي از نظـر فرھنگـي بـين فضـاي  در تعدادي ديگر از خانه

خصوصي و عمومي وجود نداشت، به طوري كه فرد ھيچ گونـه تغييـري 
در ايـن حالـت بـراي . داد در رفتار خود در اين دو فضا از خود نشـان نمـي

و رفتاري را كه در ظاھر جامعه داريم، در اين نوع مثال، ھمان نوع ارتباط 
ھا مجلــل بــودن  تنھــا تفــاوت در بعضــي از خانــه. شــد ھا ديــده مي خانــه

  .كرد وسايل خانه تا حديّ جلب نظر مي

  بحث و نتيجه گيري
مشاھدات مردم نگارانۀ قبلي در مورد خانواده و نتايج پژوھش كيفي 

ــاردن،  ــواي ب ــر اســاس تحليــل محت ھا نشــان  مصــاحبه) ١٩٧٧(حاضــر ب
ھاي تھرانـي مـورد مطالعـۀ پژوھشـگر، ماننـد ھـم  دھند كه خانواده مي

. آنھا، دنيا و جھان بيني مختلفي در زندگي روزمـرۀ خـود دارنـد. نيستند
ــد،  از آن جھــت کــه خانواده ھــا از ســطح تحصــيلات مختلفــي برخوردارن

يكساني  آنھا درآمد. وضعيت اجتماعي و روابط اجتماعي مختلفي دارند
ھاي اقتصـــادي، اجتمـــاعي و  ھـــا از ســـرمایه در واقـــع خانواده. ندارنـــد

ـــاوتي برخـــوردار ھســـتند ـــه . فرھنگـــي متف ـــد اســـت ك ـــو معتق بوردي
ھاي اقتصـــادي و  ثيـــر گـــذارتر از ســـرمایهأھاي فرھنگـــي، تــــ ســـرمایه

ييـد أنتايج پژوھش حاضر نيز اين امـر را تــ). ١٩٨٩بورديو، (اجتماعي اند 
  .كنند مي

ھاي انسان، خواه به صورت آگاھانه و خواه بـه  ن جھت كه انتخاباز آ
با فرھنگ انسان در ارتباط است، در ) ، ب١٩٨٩فرويد، (صورت ناآگاھانه 
ھـاي طبقـات مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعي و فرھنگـي،  نتيجه، خانواده

ھاي فرھنگــي متفــاوتي خواھنــد  فضــاھاي متفــاوت فرھنگــي يــا ميــدان
توان اين گونه بيان  ، نتايج پژوھش حاضر را ميبه صورت خلاصه. داشت
  :كرد
ھاي فرھنگـي بـالا بـوده، تعـدادي  تعدادي از والدين داراي سـرمایه -

ھاي  ھاي فرھنگي متوسط و تعدادي ديگر داراي سـرمایه داراي سرمایه
  .فرھنگي پايين ھستند

ــدين داراي ســرمایه - ــدادي از وال ــدرن ھســتند،  تع ھاي فرھنگــي م
ــدادي دار ــر داراي  اي ســرمایهتع ــدادي ديگ ــي ســنتي و تع ھاي فرھنگ

  .ھستند) مدرن و سنتي(ھاي فرھنگي تركيبي  سرمایه
اكثر والدين مورد مطالعـۀ پژوھشـگر توانسـته انـد فضـاي فرھنگـي  -

ھاي فرھنگي خـود در خانـه بـه وجـود آورده يـا بازتوليـد  مشابه سرمایه
  .فرھنگي كنند) ١٩٧٠بورديو،(

ادي والدين در نوع فرھنگ فضـاھا نقـش مھمـي ھاي اقتص سرمایه -
ھاي اقتصادي فقط در كميـت و كيفيـت  ثير سرمایهأدر واقع، تـ. نداشتند
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مـدرن يـا (وسايل روزمره نمود داشت؛ يعني مرفّه بـودن در ھـر حـالتي 
، بزرگ تر بودن فضاي مسكوني ھمراه با وسـايل گرانقيمـت تـر )سنتي

ل و نوع فرھنگ فضا نقش مھمي كرد و در شك مانند فرش را فراھم مي
ھاي اجتمــاعي نيــز در اســتفادۀ اقتصــادي از شــبكۀ  ســرمایه. نداشــت

از آن . ارتباطات و يا در صورت وجود مشكل براي حل آن، كـاربرد داشـت
ــداده و رفــت و  جھــت فرھنــگ متفــاوت اجــازۀ بيشــتر شــدن روابــط را ن

رھنــگ كــرد؛ يعنــي افــراد ھــم ف آمــدھاي خــانوادگي را كمتــر فــراھم مي
ھــاي خصوصــي خــانوادگي برخــورد داشــتند، ولــي در  بيشــتر در محيط

ھــاي عمــومي ممكــن اســت بــه تبــع نيــاز، بــين طبقــات مختلــف  محيط
  .فرھنگي برخوردي وجود داشته باشد

ثيــر را بــر شــكل فضــاي أھاي فرھنگــي والــدين بيشــترين تـــ ســرمایه
ي، خـانواده دارد؛ يعنـي، بيشـترين ھمـاھنگ) ميدان فرھنگي(فرھنگي 

. ھاي فرھنگي والدين و فضاي فرھنگـي درون خانـه اسـت بين سرمایه
در صورت بالا بودن سرمايۀ فرھنگي خـانواده، فضـاي فرھنگـي نيـز بـالا 
خواھد بود و در صورت پايين بودن آن، فقر فرھنگي در فضاي خانه حاكم 

توان از فضاي فرھنگي فقير انتظار فرزنداني با  بنابراين نمي. خواھد شد
  .ھنگ بالا و غني را داشتفر

ھا تفاوتي آشكار بين فضاھاي فرھنگي خصوصـي  در تعدادي از خانه
ھا يــا  در حــالي كــه در تعــدادي ديگــر از خانــه. و عمــومي وجــود داشــت

ــا در صــورت وجــود، بســيار چشــمگير نبــود . تفــاوتي وجــود نداشــت و ي
ادي شـد و در تعـد ھا شكل سنتي ديده مي بنابراين، در تعدادي از خانه

ــت  ــه و ســنتي ياف ــي از مدرنيت ــدرن و در بعضــي تركيب ــاي م ــر فض ديگ
  .شد مي

ھــا در ھــر زمينــه اي بــا فرھنــگ  ھمــان طــور كــه گفتــه شــد، انتخاب
ــاط اســت) ھاي فرھنگــي ســرمایه( ــرد در ارتب ــابراين، مي. ف ــر  بن ــوان ب ت

ــين انتخاب اســاس تفاوت ــدين ھــاي مشــاھده شــده ب ــورد  ١ھــاي وال م
ھاي فرھنگـي، دنيـاي  گرفت كه بين سـرمایهپژوھش پژوھشگر، نتيجه 

ھــا در جامعــۀ  ھــا و باورھــاي خانواده فرھنگــي يــا فرھنــگ و نظــام ارزش
  .فعلي تفاوت فاحشي وجود دارد

ھا آنچـه را  تـوان نتيجـه گرفـت کـه بيشـتر مـا انسـان به عبـارتي مي
كنيم، و نيـز نـوع جھـان بينـي اي كـه داريـم، در  انديشيم، فكـر مـي مي

ھــاي  يكــي از رفتارھــاي مــا انتخاب. دھيم د انعكــاس مــيرفتارھــاي خــو
ھـاي مـا در  ھـاي مـا و انتخاب پـس، جھـان بينـي مـا در انتخاب. ماست

لذا، جھـان بينـي مـا در فضـاھاي مـا نيـز . كند فضاھاي ما نمود پيدا مي
تـوانيم جھـان بينـي خـود را در  يعني، مـا بـه نـدرت مي. يابد عينيت مي

در واقـع، رفتـار مـا، و . اي مان پنھـان كنـيمرفتارھاي مان و در شكل فض
ــا ســرمایه ھاي  شــكل فضــاي خصوصــي مــا، معــرفِ جھــان بينــي مــا ي

  .فرھنگي ما ھستند
                                                 

نيز معتقد است آه هر نسلي ) ١١: ١٣٨٠(آريستوفر بالس ـ ١
اي  توان نتيجه گرفت آه هر طبقه خود را دارد؛ مي ي خاصها انتخاب

 .هاي خود را دارد نيز انتخاب) اي خانواده(
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با توجه به اينكه، نتيجۀ اصلي پژوھش حاضر حـاكي اسـت كـه اولاً، 
ھاي فرھنگـي خـود را عينـاً در فضـاھاي فرھنگـي  اكثر والـدين سـرمایه

ھاي  ثانيـاً، بيشـتر والـدين داراي سـرمایه درون خانه بازتوليد كـرده انـد؛
ھاي فرھنگـي بـر  فرھنگي متوسط و پايين ھستند و ثالثاً، ھم سـرمایه

ثيــر دارد و ھــم شخصــيت روانــي و فرھنگــي أھاي فرزنــدپروري تـــ شــيوه
 ١٣٨٤منـادي، (دھـد  ثير قـرار ميأفرزندان آينده سازان جامعه را تحت تـ

ـــابراين مي)ج ـــر ، بن ـــالا ب ـــت بايســـتي در ب ـــزان و كيفي دن ســـطح، مي
ايـن . ھاي فرھنگي افراد جامعه، به خصوص والـدين اقـدام كـرد سرمایه

  .ھاي مختلف امكان پذير است ھا و آموزش عمل توسط رسانه

  پيشنھادھاي کاربردي
شايد از ديد كلي در مورد نتايج اين پـژوھش كيفـي بتـوان ايـن نكتـۀ 

ھاي جامعـۀ فعلـي  همھم و اساسي را در مورد چگونگي فرھنگ خانواد
ــا زوال انديشــه و تضــعيف جــدي   ــا ب ــال حاضــر م ــه در ح ــرد ک مطــرح ك

در صورتي كه . ھا در جامعه روبرو ھستيم ھاي فرھنگي خانواده سرمایه
ھـاي کمـّي در  اين نتـايج واقعـاً ھمـه گيـر شـده باشـند، يعنـي پژوھش

. ريمييد کنند، ما جداً وضعيت خطرناكي داأسطح ملي نيز اين نتايج را تـ
توان در عناصري مانندِ كمبود مطالعه،  ھاي فرھنگي را مي زوال سرمایه

ھاي اخلاقي و ديني، كمبود فعاليت ھنري در نـزد  كم بھا دادن به ارزش
والــدين، بــي تــوجھي يــا كــم تــوجھي بــه ھويــت ملــي و آداب و رســوم 
فرھنگي جامعه، كپي برداري از مظاھر ساده و مبتذل غربي، تماشـاي 

ضــمناً ايــن تنــزل . ھــاي مبتــذل مــاھواره، و غيــره مشــاھده كــرد برنامــه
ــاً  فرھنــگ در خانواده ھــا در فضــاھاي درون خانــه عينيــت يافتــه و طبيعت

از ايـن رو، در . كننـد فرزندان جامعه در يك فضاي فقير فرھنگي رشد مي
صورت تداوم و ماندگاري اين فضاھاي فقير، ما در آينده با مشكل بسيار 

اھيم بود، زيرا آينده سازان جامعه، والدين فرزندان فرداي جدي روبرو خو
جامعۀ ما، تصميم گيرندگان، مجريان و نخبگان فرداي جامعۀ ما، ھمـين 

افرادي كه در فضاھاي فقيرانه اي بزرگ . جوانان و فرزندان امروز ھستند
. تواننــد کارھــاي خــوب و بزرگــي انجــام دھنــد شــوند، نمي شــده و می

در اين زمينه سرمايه گذاري جدي صـورت گيـرد، زيـرا فقـر بنابراين، بايد 
ثري ايفا ؤھا مطمئناً در پيشرفت فرداي جامعه نقش مـ فرھنگي خانواده

  . کند می
به عبارتي، اگر پيشرفت و توسعة پايـدار را بـراي جامعـۀ خـود طلـب 

ھاي  كنيم، بدانيم كه اين پيشرفت در گرو بالا بـودن سـطح سـرمایه مي
بنابراين، بايد تا ديـر نشـده اقـدام كـرد و در . جامعه است فرھنگي افراد

ھاي فرھنگي افراد جامعـه، بـه خصـوص  بالابردن سطح كيفيت سرمایه
اگر سريعاً اقدام نكنيم، فردا ديـر . والدين كمر ھمت بسته و تلاش كنيم

است و ضربات جبران ناپذيري بـر جامعـۀ فـردا خواھـد خـورد كـه امكـان 
حـران زده بسـيار سـخت و نيـاز بـه سـرمايه گـذاري خروج از آن جامعۀ ب

مادي و معنوي بسـيار خواھـد بـود تـا مـانع پسـرفت جامعـه شـده و بـا 
برنامه ريزي منظم و منسـجم و كارشناسـي شـده در جھـت پيشـرفت 
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  .بدانيم كه ما در مقابل آيندگان مسئول ھستيم. ھايي برداريم گام
ھاي فرھنگـي  سـرمایه در نتيجه، براي پيشرفت جامعه بايد در بھبود

جامعه، به خصوص والدين که اولـين آموزگـاران فرزنـدان ھسـتند، اقـدام 
ايـن نھادھـاي . لازم توسط نھادھاي فرھنگي و آموزشـي، صـورت گيـرد

ھاي صـوتي و تصـويري، مطبوعـات،  فرھنگي و آموزشي شـامل رسـانه
و ھايي مانند انجمن اوليا  کتاب، سينما، فرھنگسراھا، مساجد و انجمن

توانند به کمک نخبگان،  اين نھادھا و منابع فرھنگي مي. مربيان ھستند
اساتيد دانشگاه، روحانيون، نويسندگان و ھنرمندان و حتي ورزشـکاران 

ــاء ســطح فرھنــگ و ســرمایه ــراي ارتق ــراد جامعــه و  ب ھاي فرھنگــي اف
  . ثري بردارندؤھاي جدي و مـ ھا گام خانواده
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  فارسي منابع 
؛ تحول فرھنگي در جامعـۀ پيشـرفته صـنعتي؛ )١٣٧٣(الد اينگلھارت، رون -

  .انتشارات كوير: ترجمۀ مريم وتر؛ تھران 

؛ نظريـۀ كـنش، دلايـل عملـي و انتخـاب عقلانـي  ؛)١٣٨٠(بورديو، پي يـر  -
  .انتشارات نقش و نگار: ترجمۀ مرتضي مرديھا؛ تھران 

رۀ ديـدگاھي روانكاوانـه دربـا(ذھنيـت نسـلي ؛ )١٣٨٠(بالِس، كرستوفر  -
فصل نامۀ فلسفي، ادبـي، فرھنگـي : ؛ ترجمۀ حسين پاينده؛ در)ھا نسل
  .٢٩الي  ١ص . ١٣٨٠زمستان . ١٩شماره . ارغنون

؛ ترجمــۀ انســان شناســي فرھنگــي؛ )١٣٧٥(بيــتس، دانيــل و فِــرد پِــلاك  -
  .انتشارات علمي: محسن ثلاثي؛ تھران

؛ )نظريـه و تحقيـق(شناسي شخصـيت  روان؛ )١٣٧٤(پروين، لارنس اي  -
موسســۀ خــدمات : محمــد جعفــر جــوادي و پــروين كــديور؛ تھــران: ترجمــۀ

  .فرھنگي رسا

ھاي فرويـد،  سـه مكتـب روانشناسـي، ديـدگاه). ١٣٨١(ناي، رابرت . دي -
  .انتشارات پادرا: تھران . ترجمۀ سيد احمد جلالي. اسكينر و راجرز

چشـم انـدازي : ھـاي مسـرت بخـش  كالاھا و ابژه). ١٣٨٠(ريچاردز، بري  -
فصـلنامۀ فلسـفي، : در . ترجمۀ حسـين پاينـده. انكاوانه از مصرف كالارو

  .٧٩الي  ٥٧ص . ١٣٨٠زمستان . ١٩شماره . ادبي، فرھنگي ارغنون

ترجمـۀ . شناسي ده پرسش از ديدگاه جامعه). ١٣٧٩(شارون، جوئل  -
  .نشر ني: تھران . منوچھر صبوري

كتاب ماه  .شناسي فصل مشترك ادبيات و روان). ١٣٨١(صنعتي، محمد  -
  .١٩الي   ٤، ص ٥٨ادبيات و فلسفه، شمارۀ 

ترجمـۀ ايـرج . ھـاي روانـي تعبير خـواب و بيماري). ١٣٧٨(فرويد، زيگموند  -
  .موسسه ی انتشارات آسيا: تھران . پورباقر

ترجمـۀ . آسيب شناسي رواني زنـدگي روزمـره). ١٣٧٩(فرويد، زيگموند  -
  .انتشارات اطلاعات: تھران . محمد حسين وقار

فلسـفه امـروزين علـوم اجتمـاعي، بـا نگـرش چنـد ). ١٣٨١(في، برايـان  -
  .طرح نو: تھران . ترجمۀ خشايار ديھمي. فرھنگي

. ترجمۀ منوچھر صبوري. بنيادھاي نظريۀ اجتماعي). ١٣٧٧(كلمن، جيمز  -
  .نشر ني: تھران 

ســفر مــن بــه جھــان . چگونــه فيلســوف شــدم). ١٣٨٣(مــك گــين، كــالين  -
  .انتشارات ققنوس: تھران . جمۀ عرفان ثابتيتر. فلسفۀ قرن بيستم

موانــع اجتمــاعي و فرھنگــي در گفتگــوي بــين ). ١٣٨٠(منــادي، مرتضــي  -
ھمــايش جايگــاه گفــت و گــوي فرھنگھــا در بــين . جوانــان و بــزرگ ســالان

دانشــگاه مازنــدران، انجمــن جامعــه شناســي . قشــرھاي مختلــف جامعــه
  .سفند ماه، بابلسرا ٩. ھا ايران، مركز بين المللي گفتگوي تمدن
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در . ھاي فرھنگي و جوانان ايرانـي جھاني شدن، دستگاه. الف). ١٣٨٣( -
مجموعه مقالات در مورد نسـبت  .ھاي نوين آموزش و پرورش و گفتمان: 

دكتر محمـد . آموزش و پرورش با جھاني شدن، ھويت، توسعه و مھرورزي
  .پژوھشكدة تعليم و تربيت. علي محمدي و حسين دھقان

تاثير تصورات و تعاريف مشابهِ زوجين در رضايت از زندگي . ب). ١٣٨٣( -
فصل نامه علمي پژوھشي مطالعات زنان، . زناشویي از ديدگاه زنان

  .، بھار٤، سال دوم شماره )س(دانشگاه الزھرا 

ھـاي طبقـات متفـاوت اقتصـادي،  مديريت زمان در خانواده. ، الف)١٣٨٤( -
پژوھشكده خـانواده، . نواده پژوھيفصلنامه خا: در . اجتماعي و فرھنگي

  .، دوره اول تابستان٢شماره . دانشگاه شھيد بھشتي

ــي در موقعيت. ب). ١٣٨٤( - ــي و فرھنگ ــي روان ــم ريختگ ــان  بھ ــاي مي ھ
: در . )بررسي وضعيت جوانان در مقابل تلويزيون و مـاھواره(فرھنگي، 

ـــازماندھي خـــدمات  ـــي س ـــايش مل ـــارمين ھم ـــالات چھ ـــه مق مجموع
جلــد دوم، ص . ١٣٨٢ششــم و ھفــتم دي مــاه . مشــاوره روانشناســي و

  . ٩٥١الي  ٩٢٥

ھاي فرزند پروري والدين بر شخصـيت اجتمـاعي  تأثير شيوه. ج). ١٣٨٤( -
ــان ــي جوان ــژوھش . و فرھنگ ــانواده و پ ــلنامه خ ــي، (فص ــه شناس جامع

  .، تابستان٢سال دوم شمارۀ ). روانشناسي و علوم تربيتي

فصل نامۀ . اجتماعي و علوم رفتاري روش كيفي در علوم. الف). ١٣٨٥( -
سـال دوازدھـم، شـماره . حوزه و دانشـگاه، پژوھشـكده حـوزه و دانشـگاه

  .، تابستان٤٧

روش تحليل محتواي متن گفتاري و نوشتاري در علوم . ب) ١٣٨٥( -
پژوھشكده حوزه و . فصلنامه حوزه و دانشگاه. رفتاري و اجتماعي

  .ز، پايي٤٨سال دوازدھم، شماره . دانشگاه

. ترجمة باقر ثنائي. درماني خانواده و خانواده). ١٣٧٥(مينوچين سالوادور  -
  .مؤسسة انتشارات امير كبير:  تھران 
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